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انکشافات صور برزخی درکتاب سياحت غرب ...................................................................................................

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
     با توجه به سؤالات عزیزان در مورد موضوعات مطرح‌شده در کتاب «سیاحت غرب»، قبل از آن‌كه وارد بحث شویم لازم است عرض كنم؛ عزيزاني كه فقط ‌از طريق فيلم و نوارهايي كه از آن كتاب تهيّه شده است، با سخنان آيت‌الله قوچاني آشنا شده‌اند متوجّه باشند بسياري از موضوعاتِ کتاب در نوار و فيلم يا فرو گزارده شده و يا درست تعبير نشده است، اميدوارم آماده باشيد تا موضوع را با دقت بيشتر و بر مبنای کتاب دنبال كنيم.
      كتاب طوري است كه سطر، سطرِ آن احتياج به شرح دارد در حالي‌كه چنين فرصتي فعلاً برای من و شما نيست، عمده آن است كه متوجّه شويم اين كتاب گزارش سير برزخي آيت‌الله قوچاني است، نه اين‌كه ايشان داستان‌سرائي كرده باشند، در مرتبه‌ي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر از آن‌چه برای جناب آقای قوچانی منکشف شده، گزارش‌هاي معراجي پيامبر خدا( است. حضرت در يكي از سفرهاي معراجي خود با جهنّميان روبه‌رو مي‌شوند و گزارش مفصّلي از وضع آن‌ها مي‌دهند كه چگونه عدّه‌اي به صورت ميمون و خوك بودند و این‌که عدهّ‌اي صورتشان بر زمين و پاهايشان بالا بود و بعضي كور بودند و الي آخر...
 و سپس خصوصيّات دنيايي هر كدام را برمي‌شمارند. منظور آن‌كه ابتدا بايد متوجّه باشيم موضوع كتاب سياحت غرب، موضوع كشفيّات برزخي آيت‌الله قوچاني مي‌باشد، به همين جهت هم اسم آن‌را سياحت غرب گذاشتند، غرب در اين‌جا يعني عالَمي كه زندگي در آن غروب مي‌كند.
      چون فرصت کافی برای شرح مفصل نيست سعي مي‌‌شود با طرح بعضي از قسمت‌هاي آن، پيام كلّي ايشان براي عزيزان روشن شود. شرط فهم اين كتاب علم به تجرّد نفس است تا بدانيد بدن ما حقيقت ما نيست و ما بدون اين بدن هستيم و بدن براي ما حجابي است كه مانع ارتباط با عالم غيب و قيامت مي‌شود. ما همين حالا كه‌ اين‌‌جا نشسته‌ايم سه جسم داريم، يكي جسم مادي که فعلاً در این دنیا با آن زندگی می‌کنیم، و  يكي جسم برزخي و دیگري هم جسم قيامتي. با رفتن جسم مادي، جسم برزخي ظاهر مي‌شود و با رفتن جسم برزخي، جسم قيامتي ظاهر مي‌گردد، شما در خواب با جسمي شبيه جسم برزخي خود روبه‌روئيد، به همين جهت در خواب هم دست و پا و به‌ طور كلّي بدن داريد، هرچند جنس آن برزخي است و مادي نيست.
     جسم مادي و توجّه ما به آن مانع و حجاب رؤيت عالم برزخ است، وقتي ما مُرديم و بدن ما را در قبر گذاشتند و سنگ لحد را روی آن قرار دادند، همین که توجه نفس ما از دنیا منصرف شد، يك‌مرتبه خود را با عالم برزخ روبه‌رو مي‌‌یابیم، چون تا سنگ‌هاي لحد را روي شخص متوفی نگذاشته بودند، هنوز اميد داشت بدنش را به كار بگيرد و بلند شود و لذا نظرش به بدنش بود و همين توجّه به بدن، حجاب او بود در ديدن برزخ، ولي وقتي ديگر اميدش به بدنش قطع شد و نظرش از آن منصرف شد و به‌ خود آمد، يك‌مرتبه خود را با عالم برزخ روبه‌رو می‌یابد. اين نكته را از آن جهت عرض كردم تا روشن شود علت آن‌كه ما خود را در برزخ نمي‌يابيم به جهت توجّه به بدن است، و لذا هر كس توجّه خود را به بدن كم كند كم‌و‌‌بيش نگاهش به برزخ باز مي‌شود.
مَن مُردم

     اگر ملاحظه فرموده باشيد آيت‌الله نجفي‌‌قوچاني در ابتداي كتاب مي‌فرمايند: «من مُردم» و بيماري بدني كه داشتم، دیگر ندارم. يعني به عالم برزخ منتقل شد و حالا با بدني روبه‌روست كه ديگر آن بدن قبلي نيست، بدني كه پيري و مريضي برايش نيست.
     عرضم اين بود كه اوّلاً: بايد متوجّه تجرّد نفس بود. ثانياً: بايد متوجّه بود كه در برزخ و قيامت، عقايد و اخلاق و اعمال ما صورت پيدا مي‌كنند و جسماني مي‌شوند، يعني نماز شما آن‌جا به صورت يك ملك در كنار شما قرار مي‌گيرد. آن‌هم در قبري كه همان برزخ است، إن‌شاءالله بحث قبر را در كتاب «معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي» دنبال بفرمایيد، كه حضرت صادق(‌ مي‌فرمايند: «قبر همان برزخ است، از روز مرگ انسان تا روز قيامت».
 و آن برزخ مثل روح ما كه حيات و شعور دارد، شعور دارد و حرف مي‌زند و براي بعضي چون بهشت است و براي بعضي چون جهنّم به آن‌ها فشار مي‌آورد. اعمال ما در قبر كه همان برزخ باشد صورت خاصّ خود را پيدا مي‌كند. از حضرت صادق(‌‌ داريم كه:

     «اِذا ماتَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ دَخَلَ مَعَهُ في قَبْرِه سِتَةُ صُوَرٍ، فيهِنَّ صُورَةٌ هي اَحْسَنَهُنَّ وَجْهاً وَ اَبْهاهُنَّ هَيْئَةً  وَ اَطْيَبَهُنَّ ريحاً وَ اَنْظَفَهُنَّ صُوَرةً. قال: فَيقِفَ صورةٌ عَنْ يَمينِهِ، وَ اُخْري عَنْ يَسارِه، وَ اُخْري بَيْنَ يَدَيْه، وَ اُخِري خَلْفَهُ، وَ اُخْري عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَ تَقِفُ الَّتي هِيَ اَحْسَنَهُنَّ‌ فَوْقَ رَأْسِهِ. فَاِنْ اَتي عَنْ يَمينِهِ مَنَعَتْهُ الَّتي عَنْ يَمينِهِ، ثُمَّ‌ كَذلِكَ اِلي اَنْ يُوْتي مِنَ الْجِهاتِ السِّتْ. قالَ: فَتَقُولُ اَحْسَنَهُنَّ‌ صُورَةً وَ مَنْ اَنْتُمْ ‌جَزاكُمُ اللهُ عَنّي خَيْراً؟ فَتَقُولُ الَّتي عَنْ يَمينِ الْعَبْد: اَنَا الصَّلوة، وَ تَقُولُ الَّتي عَنْ يَساره: اَنَا الزَّكاة، وَ تَقُولُ الَّتي بَيْنَ يَدَيْه: اَنَا الصِّيام، وَ تَقُولُ الَّتي خَلْفَه: اَنَا الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةَ،‌ وَ تَقُولُ الَّتي عِنْدَ رِجْلَيْه: اَنَا بِرُّ مَنْ وَصَلْتَ مِنْ اِخْوانِك، ثُمَّ‌ يَقُلْنَ: مَنْ اَنْتَ؟ فَاَنْتَ اَحْسَنُنا وَجْهاً، وَ اَطْيَبُنا ريحاً، وَ اَبْهانا هَيئَةً، فَتَقول: اَنَا الْوِلايَةُ لِآلِ محمَّدٍ(».
 
     وقتي كه بنده‌ي مؤمن وفات نمود، شش صورت با وي داخل قبر(برزخ) مي‌شوند، در حالي‌كه يك صورت در ميان آن‌ها از بقيّه‌ي صورت‌ها از لحاظ قيافه زيباتر و از جهت هيكل جذّاب‌تر و از نظر رايحه، خوشبو‌تر و از لحاظ شكل، پاكيزه‌تر است. امام‌( فرمود: پس صورتي در طرف راست او قرار مي‌گيرد و صورتي ديگر در طرف چپ وي، يكي ديگر در مقابل و يكي در پشت سر او، يكي نزد پاهاي وي و صورتي كه از همه زيباتر است در بالاي سر او. پس اگر گرفتاري و خطري بخواهد از طرف راست به وي متوجّه شود، صورتي كه در طرف راست است از آن ممانعت مي‌كند، سپس همين‌طور از هر كدام از جهات شِش‌گانه گرفتاري و خطري كه مي‌خواهد به سوي او متوجّه گردد، از جانب آن صورت‌ها ردّ مي‌شود.

     امام( در ادامه فرمودند: پس صورتي كه از همه زيباتر است به بقيّه‌ي صورت‌ها مي‌گويد: خداي متعال به شما از جهت من جزاي خير عنايت بفرمايد، شما چي، و كي هستيد؟ پس صورتي كه در طرف راست بنده‌ي مؤمن است مي‌گويد: من نماز هستم، و صورتي كه طرف چپ وي مي‌باشد مي‌گويد: من زكات هستم. صورتي كه مقابل او است، مي‌گويد: من روزه هستم، و صورتي كه در پشت سر اوست، مي‌گويد: من حج و عمره مي‌باشم، صورتي كه طرف پاهاي اوست، مي‌گويد: من آن نیکی هستم که به برادرانت کردی. 
     سپس اين صورت‌ها به آن صورت زيباتر از همه مي‌گويند: تو كه از همه‌ي‌ ما از لحاظ قيافه زيباتر و از جهت رايحه خوشبوتر و از نظر هيكل، جذّاب‌تر مي‌باشي، چي و كي هستي؟ جواب مي‌دهد: من «ولايت» آل‌محمّد( مي‌باشم».
     اين روايت نشان مي‌دهد كه در برزخ و قيامت اعمال و عقايد و اخلاق ما جسم پيدا مي‌كنند ولي جسمي با جنس عالم برزخ و قيامت، مثل اين‌كه در خواب جسم ما جنس عالم خواب است. عالم برزخ و قيامت محدوديت‌هاي عالم ماده را ندارند و لذا وسعت آن فوق‌العاده است، قرآن در رابطه با وسعت بهشت مي‌فرمايد: «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»
 سبقت گیرید براى رسيدن به مغفرت الهی و بهشتى كه عرض آن چون عرض آسمان و زمين است و براى كسانى آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده‏اند اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد آن‌را مى‏دهد و خداوند دارای فضل عظیم است. 
     همان‌طور که شما هرچه در ذهن خود جا دهيد ظرفيّتش تمام نمي‌شود - با آن‌كه صُور ذهني هر كدام شكل دارند و فقط معني نيستند كه بگوئيم جا نمي‌خواهد- عالم برزخ و قيامت مثل نفس شما محدوديت مكاني و زماني ندارد، شما در رؤيا‌هاي صادق مكان‌هاي دور را مي‌بينيد و بعد هم متوجّه مي‌شويد واقعاً نفس شما در آن‌جا بوده و از آن‌جا در آن زمان خبر گرفته، با اين‌كه تن شما آن‌جا نبوده است. عالم برزخ و قيامت آن‌چنان وسعت و ظرفيّت دارد كه مي‌تواند همه‌ي خوبي‌ها را در خود جاي دهد. به همين جهت مي‌شود پاداش كساني را كه در اين دنيا به همه‌ي دنيا پشت كردند در آن‌جا داد. همان‌طور كه به جهت وسعت خاصّش مي‌توان جزاي جنايت‌كاراني كه هزاران انسان را قرباني اميال خود كرده‌اند به آن‌ها چشاند.
     آخرين تذكّر را مي‌دهم و سپس به كتاب مي‌پردازم. در مورد تعليقاتي است كه به كتاب زده‌اند، مواظب باشيد آن‌ها را سخن آقاي نجفي به حساب نياوريد، آن‌ها عموماً در حدّ بينش خود تعليق زده‌اند و ربطي به سخنان آقاي نجفي ندارد.
حضور برزخی؛ فوق بیداری

     آيت‌الله نجفي‌قوچاني از طريق تزكيه‌هاي طولاني نفس خود را آماده‌ي سير در برزخ نمود و در يك لحظه حجاب‌ها از جلو او عقب رفت و مراحل برزخي‌اش شروع شد. اين حالت حالتي است فوق بيداري، در اصطلاح به آن مَناميه مي‌گويند، نه خواب است و نه بيهوشي، بلکه مدهوشي است. حالت روشن‌تر و بالا‌ترِ آن براي حضرت موسي‌( در ميقات حاصل شد، قرآن در شرح آن مي‌فرمايد:
     «وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ»؛

     و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض كرد پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهى ديد ليكن به كوه بنگر، پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود آن‌را ريزريز ساخت و موسى( مدهوش بر زمين افتاد و چون به خود آمد گفت؛ خدایا تو منزّهى، به درگاهت توبه كردم و من نخستين مؤمنانم.
     چنان‌چه ملاحظه مي‌فرمائيد حضرت موسي‌( در حين تكلّم با خداوند طلب رؤيت نمود، خداوند با تجلّي بر كوه نشان داد لازمه‌ي رؤيتِ حق نفيِ خوديّت است و لذا با تجلّي حق بر كوه، كوه متلاشي شد و در همان رابطه موسي( مدهوش گشت، پس چون به هوش آمد عرض كرد تو بزرگ‌تر از آني كه كسي با حفظ انانيت بتواند بر تو نظر كند، من از خود منصرف و به سوي تو نظر كردم و اوّلين مؤمن به اين قاعده هستم كه براي ملاقات با تو بايد هيچ وجهي از انانيت در ميان نباشد. موضوع رؤيت مراحل برزخ براي آقانجفي از اين‌گونه قواعد است، البته در حدّ رؤيت برزخ.

     زندگي‌نامه‌ي آقانجفي‌قوچاني كه در كتاب سياحت شرق مطرح است نشان مي‌دهد با تمام وجود اسلام را پذيرفته و تا آن‌جا كه ممكن بوده زحمت كشيده است. پياده‌روي‌ها و گرسنگي‌ها در راه كسب علم و زيارت ائمه( ‌و باور عميق به دستورات دين از او انساني بصير ساخته كه مي‌تواند كشفيّات برزخي خود را ضبط و ثبت كند. در كتاب سياحت شرق معلوم است كه انكشافات ديگري نيز داشته‌اند كه به طور مختصر به آن اشاره مي‌كنند.
     وقتي متوجّه شويم غيب و قيامت هم‌اكنون هست و حضرت رضا( مي‌فرمايند: كسي كه منكر شود هم‌اكنون قيامت هست رسول خدا( را تكذيب كرده و از ولايت ما خارج است.
 پس هر كس حجاب بين خود و آن عالم را مرتفع كرد هم‌اكنون مي‌تواند برزخ و قيامت را ببيند، امثال آيت‌الله نجفي آن‌قدر كه عشق و علاقه‌شان به آن عالم است به اين عالم نيست و لذا دنيا نمي‌تواند حجاب بين آنان و عالم برزخ شود، اگر هم دنيا براي آن‌ها حجاب است، حجاب غليظي نيست كه آن‌ها را از حضور قلب خارج كند. خودِ آقانجفي متذكّر مي‌شود كه «بدن عنصري حجاب برزخ و قيامت است» حال يا از طريق تزكيه و انصراف از دنيا و آرزوهاي دنيايي نفس خود را متوجّه برزخ مي‌كنيد، يا حضرت عزرائيل(‌ با جذبه يا فشار -‌ بستگي به آدمش دارد- اين كار را انجام مي‌دهند.
     وقتي نفس از دنيا و زمان آزاد شد، با عالمي روبه‌رو مي‌شود كه هم‌اكنون در فوق زمان و مكان حاضر است، گذشته و آينده در آن‌جا جمع است، مثل آن‌كه گذشته‌ي شما هم‌اكنون در نفس شما حاضر است و شما مي‌‌توانيد به آن نظر بيندازيد، آقانجفي در سن هفتاد ‌سالگي با حضور در برزخ، با سن هفده سالگي خود روبه‌رو مي‌شود و اين‌كه در آن سن هفده‌سالگی هادي به سراغش آمده و هدایتش را به عهده گرفته است.
     فرض بر اين است كه شما كتاب سياحت غرب را خوانده‌ايد و بنا است بنده تذكّراتي نسبت به آن داشته باشم. روي‌هم‌رفته ايشان در آن حالتِ برزخي با رياضت‌هايي روبرو مي‌شوند كه در دنيا كشيده‌اند و از آن طريق خود را از دست وسوسه‌ها و حيله‌هاي گوناگون شيطان نجات داده‌اند. همواره در نفس انسان جدالي بين نفس امّاره و فطرت در ميان است، حسد مربوط به نفس امّاره است و با نور شريعت و تصديق فطرت مي‌توان از وادي حسد عبور كرد و وارد وادي اَيْمَن شد، تا حسد و كبر از قلب بيرون نرود دائم شيطان مي‌آيد، كه آن مرد سياهی که او را تعقیب می‌کرد، صورت حضور شيطان بود. تازه اين وقتي است كه وارد «وادي‌السّلام» شده‌ايد و اهل عبادات و ركوع و سجود هستيد، ولي حسادت از روح شما خارج نشده، لذا سياهه مي‌آيد، معلوم است با حضور حسد نور ايمان مي‌رود، كه صورت آن براي آقانجفي آن بود كه با آمدن سياهه، هادي مي‌رفت، زيرا با حضور نفس امّاره، نفس مطمئنّه از صحنه‌ي دل خارج مي‌گردد، حال خداوند ‌كمك مي‌كند و بنده‌ي مؤمنِ خود را رها نمي‌كند و لذا حسد فرو مي‌نشيند و سياهه پشت كوه مي‌رود، مي‌گويد: گفتم الحمدللّه از دستش راحت شدم، بعد يك‌مرتبه به صورت مار مي‌آيد، آن‌چنان آمد كه اسب آقا خورد زمين و از جادّه منحرف شد، خودش هم زخمي شد، توانسته بگويد يا علي، چون در دنيا جهت جانش به سوي امير‌المؤمنين( بوده است، مي‌گويد: ديدم هادي نزديك شد و از توبره من چيزهايي در آورد و به بدنم ماليد و خوب شدم. مار نشانه‌ي حُبّ دنيا است. سياهه كه حسد بود رفت پشت كوه و خود را پنهان كرد، حالا با حُبّ مال آمد‌ - ‌عموماً ريشه‌ي حسادت‌ها حُبّ مال است- حُبّ مال كه آمد اسب كه وسيله‌ي سير از آن وادي و نجات از آن رذائل است زمين مي‌خورد، نفس و جان انسان توان سير به سوي معبود را از دست مي‌دهد، ولي در چنين حالتي هم آن‌چه بر روح مؤمن غالب است، حُبّ مال نيست، حُبّ امام معصوم يعني حضرت علي( است، يعني قطب روح مؤمن امام معصوم است و از طريق نظر به امام به ضعف‌هايش پي مي‌برد و ضعف‌‌ها را زير پا مي‌‌گذارد و معني حقيقي توسّل چنين است كه عرض كردم. نمونه‌ي دنيايي‌اش نكته‌اي است كه در كتاب سياحت شرق مي‌گويد كه در مرز عراق گرفتار مي‌شود و با حديث كساء و توسّل به اهل‌بيت( نجات مي‌يابد، حالا در عالم برزخ صورت آن توسّل را با ذكر ياعلي اظهار مي‌دارد. دوباره تأكيد مي‌كنم آن‌چه در برزخ واقع مي‌شود صورت عقايد و اخلاق و اعمال دنيايي ما است، ما بايد در دنيا خود را اصلاح كنيم تا در آن دنيا صورت سير خود به سوي كمال نهايي را ببينيم. خداوند مي‌فرمايد: 

     «إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا»؛
 انسان حريص آفريده شده است. و بايد اين صفات را در زندگي دنيايي اصلاح كند‌، زيرا حريص بودن بد نيست، حريص ماندن بد است، كمال هر كس در ازاء سيري است كه از نقص‌ها به سوي كمال دارد، وگرنه اگر از ابتدا خوب خلق مي‌شد كه كمالي براي او محسوب نمي‌شد، آقانجفي در دنيا با نظر به رحمت واسعه‌ي الهي از حسادت آزاد شد كه توانست در برزخ از وادي حسادت بگذرد و همان‌طور كه در دنيا حسادت به صورت‌هاي مختلف به سراغ انسان مي‌آيد، در آن‌جا هم چندين بار زمين خورد ولي چون نظرش به نور الهي بود در هر مورد نور الهي به صورت‌هاي مختلف به سراغش آمد و او را نجات داد.

     عنايت داشته باشيد اين مراحلي كه مرحوم آيت‌الله نجفي در موطن برزخي‌اش با آن‌ها روبه‌رو مي‌شود صورت مراحلي است كه طي كرده است، نه اين‌كه حالا در برزخ هم كه قرار بگيرد گرفتار آن عذاب‌ها باشد، قصّه‌ي گرفتاري‌هاي دنيايي‌اش را مي‌بيند، قصّه‌ي سير خود از حسادت را مي‌بيند، نه اين‌كه باز در آن دنيا با عذاب و آزار روبرو شود، كه دوستان بگويند ايشان كه عالم دين است ببين چه مشكلاتي داشت پس واي بر ما.

     اين‌كه ملاحظه مي‌فرمائيد كه بين آقا و آن سياهه دائماً درگيري هست، چون آقا در زندگي دنيايي دائماً با نفس امّاره‌ي خود درگير مي‌شده‌اند، مثل اين‌كه ما و شما بايد با وسوسه‌هايي كه شيطان القاء مي‌كند درگير شويم، اين درگيري‌ها در آن دنيا صورت پيدا مي‌كند و نتيجه مي‌دهد، مي‌بينيم چگونه از دست وسوسه‌ها گذشتيم، معاد جسماني به همين معني است كه هرچه در اين دنيا فكر و اراده کرده‌ایم در آن دنيا جسم پيدا مي‌كند.
     جناب آقا نجفی در سير برزخي‌شان بار‌ها بين دوراهی قرار مي‌گرفتند، اين همان مقابله‌ي نفس امّاره و فطرت است كه آن‌جا به صورت دو راه مقابل انسان ظاهر می‌شود. در مسير خود به جايي مي‌رسد كه نمي‌داند از‌ قلّه برود يا از درّه، مرد سياه به او پيشنهاد مي‌كند از قلّه برود هواي آن‌جا صاف‌تر است، يعني آن موجود سياه تكبّر طرف را دامن مي‌زند، چون به طرف قلّه رفتن در آن‌جا، صورت بلند‌پروازي نفس امّاره و صورت برتري بر ديگران بود، با اين‌كه مي‌بيند در كف درّه جادّه‌ي همواري هست ولی از قلّه رفت. مي‌گويد چون از طریق قلّه خواستم راه را ادامه دهم، هرچه مي‌رفتم به بن‌بست برمي‌خوردم. تمام پيشنهادهاي نفس امّاره اين‌طور است، نفس امّاره ظاهر‌بين و اكنون‌بين است، انتها را نمي‌تواند ببيند.
     عرضم اين بود كه دوراهي‌ها؛ صورتِ قرارگرفتن ما بين راه فطرت و راه نفس امّاره است، و قصّه‌ي نوع برخورد ما است با آن دو. اين‌جاست كه اميرالمؤمنين‌( مي‌فرمايند: در اين موارد به آن‌چه مخالف نفس‌ات هست عمل كن، مثل آن‌چه در ماه رمضان انجام مي‌دهيد و توجّهي به اميال نفساني نداريد، هرچه انسان بیشتر با نفس امّاره مخالفت کند جادّه‌ی روشن‌تری جلوي او باز مي‌شود و جلو مي‌رود، ولي پيشنهاد آن موجود سياه را شنيد كه صورت قوّه‌ي بهيميّه است كه در قوّه‌ي غضبيّه و شهويّه خود را وارد مي‌كند.

     آن‌چه در زندگي براي ايشان پيش آمده است را آن‌جا مي‌يابد، موضوع عذاب نيست، موضوعِ روبرو شدن با چيزهايي است كه در زندگي طي كرده است. ملاحظه فرموديد وقتي مي‌خواهد از وادي برهوت بگذرد عيالش اسبي برايش مي‌فرستد و لذا  راحت عبور مي‌كند، چون برهوت وادي شهوت است و با عفّت مي‌توان از آن گذشت و همسرش در دنيا موجب حفظ عفّت او شد تا گرفتار شهوت نشود، حال آن‌چه در دنيا انجام داده است را مي‌يابد.

     چنان‌چه ملاحظه فرموديد در «وادي‌السّلام» يك‌مرتبه حبيب‌بن‌مظاهر تلفن كرد، ممكن است كسي بپرسد مگر در برزخ تلفن هست؟! اگر متوجّه باشيم هر فكر و اراده‌اي در آن عالم صورت پيدا مي‌كند، آن‌هم صورتي كه ما با آن مأنوس باشيم، مي‌فهميم سروش غيبي مطابق صورتي كه ما مي‌شناسيم براي ما به همان صورت جلوه مي‌كند، و لذا پيام معنوي جناب حبيب‌بن‌مظاهر به صورت تلفن ظاهر شد. همان‌طور كه شما در خواب القائات معنوي را در جلوه‌ي شخصيّتي روحاني كه در ذهن‌تان مي‌شناسيد می‌بینید، مثلاً خواب حضرت امام ‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» را مي‌بينيد - در بسياري موارد اين خواب‌هایی که انسان اولیاء الهی را می‌بیند، صورت تجلّي الهام معنوي است كه با صورت مؤانس او برايش ظاهر می‌شود- نه اين‌كه واقعاً خواب امام ‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» را ديده باشيد، چون حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» را به عنوان يك شخصيّت معنوي مي‌شناسيد، الهام معنوي به آن صورت براي شما ظهور می‌نماید.
     هادي به او مي‌گويد: من همان رشته‌ي محبّت و ارتباط تو به عليّ‌‌بن‌ابيطالب و اهل‌بيت پيامبر( هستم، من همان تمسّك تو به عروة‌الوثقي مي‌باشم و از تو هيچ جدايي ندارم مگر اين‌كه تو خود را به هوس‌هايي از من دور كني.

     يعني‌ نظر انسان به كمال حقيقيِ خود كه همان امامان‌ معصوم‌( باشند وسيله است تا انحرافات خود را بشناسد و به راه برگردد. و اين حالت در سير برزخي، صورت به خود مي‌گيرد و انسان با آن روبرو مي‌شود، دوري و نزديكي هادي در رابطه با غفلت و هوشياري ما است نسبت به كمال حقيقي خود.
     فشارهايي كه پس از ظهور مَلَكين به صورت قرار گرفتن در قفس آهنين بر او وارد مي‌شود، صورت تغيير ساحت او از ساحت دنيا به ساحت برزخ است تا بتواند از جهت دنياييِ خود به ‌‌درآيد، چيزي كه سالكان، آن را سخت‌ترين قسمت سلوك مي‌دانند. مولوي در اين رابطه مي‌گويد:

بس بلا و رنج بايست و وقوف..... تا رهد آن روح صافي زين حروف

     تا انسان هنوز با روحيه‌ي دنيايي مأنوس است نمي‌تواند با عالم برزخ مرتبط باشد و لذا است كه فشار قبر براي اكثر مؤمنين هست، تا بتوانند با عالم برزخ مرتبط شوند و عملاً آن فشار يك نحو‌ه‌ تطهير از ذهنيّت‌هاي دنيايي است تا امكان سير برزخي فراهم شود.

     همان‌طور كه در دنيا در سه ‌ساله‌ي اوّلِ بلوغ ترسيمي از يك هدف معنوي نداشته و امام معصوم(‌ را به عنوان هدف نهايي خود نمي‌شناخته، در سه وادي اوّلِ سير خود از نور و هدايت هادي محروم است.

     در ابتداي مسير كه براساس فطرت حركت مي‌كرده، صورت برزخي آن حالت هواي صاف و جادّه‌ي هموار است ولي وقتي به خود مغرور مي‌شود و مي‌خواهد منيّت خود را به كار گيرد، با هواي گرم و جادّه‌ي باريك و سربالايي روبه‌رو مي‌شود و آن شخص سياه ظهور مي‌كند، كه نفس امّاره‌ي او آن‌‌را ايجاد كرده است، نفس امّاره با حيله‌های خود مسير را سخت و طولاني مي‌كند، هرچند به ظاهر راه را نزديك نشان مي‌دهد ولي در عمل عكس آن مي‌شود. سنگلاخ را به صورت چمن‌زار مي‌نماياند ولي در عمل ما با سنگلاخ روبه‌رو مي‌شويم. توجيه‌هاي نفس امّاره در ارتكاب گناهان و اميد به نتيجه در آن‌جا ظهور مي‌كند و انسان را با ناكامي‌هايش روبرو مي‌‌سازد، حنظل يا هندوانه‌ي ابوجهل را به عنوان هندوانه‌اي كه موجب رفع عطش است مي‌خورد و عطش او صدچندان مي‌شود در حالي‌كه شخص سياه با اشتياقِ تمام از آن‌ها مي‌خورد، چون گناه براي نفس امّاره شادي‌بخش و براي فطرت عذاب‌آور است. هرجا تحت‌ تأثير شخص سياه قرار نمي‌گرفت، راه گشاده و قابل رفتن مي‌گشت، همان‌طور كه مسير فطرت براي انسان مسيري است مناسبِ جان و حقيقت انسان.

     در سير برزخي بايد انسان توانسته باشد از شهوت جنسي و شهوت شكم گذشته باشد و در نهايت از شهوت زبان يا زياد سخن گفتن آزاد باشد، تا راهِ به‌ سوي معنويات در مقابلش باز شود و اين به كمك هادي يعني نظر به قرآن و اهل‌بيت‌( ممكن مي‌گردد.

     ذخيره‌هاي معنوي مثل حمدالهي در آن مسير كارساز است، آن ذخيره‌ها به صورت مواد موجود در توبره براي او صورت پيدا مي‌كند تا در سير به سوي جلو موفّق شود، جنبه‌ي چپ وجود او گرايش‌هاي او به بدي‌ها است و جنبه‌ي راست يا يمين او، گرايش‌هاي او به نيكي‌ها است، ولي سعادت او به سير و حركت به طرف جلو است و لذا طرف چپ و راستِ جادّه، عوامل انحراف او از مسير است كه به صورت عقرب و ميمون و موش و مُردار براي او ظاهر مي‌شود كه صورت جهت‌گيري‌هاي انحرافي و لغو اوست.
     هادي در وادي شهوتِ سخن، آبِ كمي به او مي‌دهد و می‌گوید ظرفيّت تو آن‌قدري بود كه نمي‌توانستيم بيش ‌از اين آب برداريم. چون از حدّ صحیح و متعادل سخن‌گفتن کوتاهی داشته، به همان اندازه در سير به سوي حقيقت به زحمت مي‌افتد، هرچند از مسير منحرف نيست.

     پس از گذر از وادي شهوت وارد وادي‌السّلام مي‌شود، زيرا تا انسان گرفتار كثرت است، وحدت رخ نمي‌‌نماياند و حقيقت توحيد ظهور نمي‌كند، وادي شهوت وادي نظر به كثرات است، چنان‌چه انسان متوجّه شد كه ماوراء كثرات بايد به وحدت نظر كرد، عملاً نجات و سلامت او شروع مي‌شود.

     در وادي‌السّلام لباسِ هادي سفيد و لباس آقاي نجفي سبز است، چون هادي صورت نهايي است و سبز هنوز ناخالصي دارد و به نهايتِ كمالات مربوط به اين منزل دست نيافته است و چون از ناخالصي‌ها آزاد شود مقامش مقام «لاخَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُمْ يَحْزَنوُن» مي‌شود كه سُرورِ دارالسرور است.

     مكالمات هادي با آقانجفی صورت همان تذكّرات معنوي است كه در دنيا با الهامات ملائكه بر قلب انسان القاء مي‌شود و اين‌كه هادي در جواب بعضي سؤالات مي‌گويد: نمي‌دانم، چون بعضي از احوالات معنوي در دنيا براي آقا روشن نبوده و افق برای او روشن نبوده است.  
     اين‌كه هادي مي‌گويد: در وادي‌السّلام ده روز مهلت داريم جهت تهيّه‌ي استعداد، حرف دقيقي است، چون راه او در كناره‌ي اراضي وادي‌السّلام است - نه در وسط راه- لذا آن کناره وصل به اراضي برهوت است كه پر از آتش است و در آن‌جا هنوز سياه فعّال است و هادي هم داخل نمي‌شود، پس بايد خود را از ضعف‌هاي اخلاقي و فكري آزاد كند تا از برهوت بيشتر فاصله بگيرد، مثل اين‌كه انسان در دنيا در عيني كه در مسير دينداري است از كبر و شهوتي كه او را به آتش نزديك مي‌كند درست آزاد نشده است.

     در مسير به سوي عالم معنا با حرص خود در سرزمين حرص برخورد كرد كه همان خصوصيّات خاصّ جيفه‌خواري است كه مؤمن از آن مي‌گذرد.

     پس از آن‌كه از حرص و حسد عبور كرد وارد شهر «اَمن» شد، شهر اَمن شرايطي است كه شيطان ديگر دستگيره‌هاي مشخّصي براي ورود ندارد و لذا حجاب‌هاي زيادي از جلو چشم آدم مرتفع مي‌شود و نظر انسان به زيبايي اعمال ديني صدچندان مي‌گردد كه همان ظهور خيمه‌هاي وادي اَمن‌اند و ظهور صلاة و زكات و حج و ولايت و....

     چون  انسان به اين وادي اَمن رسيد به راحتي با وسايل ارتباط با عالم معنا مرتبط مي‌شود و اعمال عبادي براي او آينه‌ي نمايش جمال محبوب مي‌گردد.
     در يك جمع‌بندي مختصر مي‌توان گفت، كشف آقانجفي‌‌قوچاني به جهت تابعيّت از نور رسول خدا( و نور اهل‌بيت‌( كشفي است نزديك به كشف آن حضرات، و به همين جهت به معارفي كه از طريق روايات اهل‌بيت‌( به ما رسيده است، نزديك است.
     بايد متوجّه بود كه معارف اهل‌البيت‌( معارفي قلبي و كشفي است، يعني آن‌ها از ماوراء حجاب‌ها حقايق را مي‌بينند و به ما مي‌گويند و لذا اگر افرادي در مسير سلوك قلبي قرار گيرند و از آن ذوات مقدّسه پيروي كنند در حدّ خودشان مي‌توانند منكشف شوند، پس نبايد گفت آقانجفي براساس روايت ائمه‌( داستاني را ساخته‌اند، بلكه بايد متوجّه بود به نور اهل‌البيت‌( منكشف شده است، با اين‌همه نمي‌توان كشف ايشان را كشفي كامل دانست، بلكه بايد آن‌را با كشف امام معصوم تطبيق نمود و در آن حدّي كه به كشف معصوم نزديك است براي آن ارزش قائل شد. نمونه‌ي ضعف كشف ايشان را در مورد ملائكه ملاحظه مي‌كنيد كه شهود كاملي نيست و گويا با ملائكه درگير هستند، در حالي‌‌كه اگر امثال علامه‌ي ‌طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» كه در كشفِ كامل‌تري قرار دارند، از كشف خود نسبت به ملائكه گزارش مي‌دادند حرف‌هاي ديگري داشتند.

     در خاتمه باز تأكيد مي‌كنم كه بنده به طور مختصر و گذرا موضوع را مطرح كردم تا رويكرد ما نسبت به موضوع روشن شود وگرنه كتاب ظرفيّت بيشتري دارد و معارف خوبي در آن مطرح است، به طوري‌كه بنده مجبور شدم از بعضي قسمت‌هايي كه نياز به مقدّمه‌ي طولاني داشت بدون هيچ شرحي بگذرم. آن‌چه مي‌تواند به عزيزان در شرح بيشتر اين كتاب كمك كند، كتاب «معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي» است و شرحي كه براي آن كتاب داده شده است.                                 
«والسّلام ‌عليكم و رحمة‌اللّه و بركاته»     
�- بحار‌الانوار، ج 7، ص 89 .                           	


2- عمربن یزید می‌گوید: از امام صادق( در باره‌ی این‌که شیعیان در قیامت مورد شفاعت پیامبر( و امام( قرار می‌گیرند پرسیدم. فرمودند: «... وَلَكِنِّي وَ اللهِ اَتَخَوَّفُ عَلَيكُم فِي‌الْبَرْزَخ...»؛ ولي به خدا قسم براي شما نگرانم به جهت سختي‌هايي كه در برزخ داريد، پرسیدم: «مَا الْبَرْزَخ؟» برزخ چیست؟ فرمودند: «اَلْقَبْر مُنْذُ حینَ مَوْتِهِ اِلی یَوْمِ الْقِیامة» برزخ همان قبر است که انسان متوفی از هنگام مرگ تا روز قیامت در آن قرار دارد. (بحارالأنوار، ج 6 ، ص 267، روايت 116) 


� - محاسن برقي، ج 6، ص 288- بحارالأنوار، ج 6، ص 234.                                            





� - سوره حدید، آیه 21


� - سوره اعراف، آیه 143 


6- كتاب «معاد، بازگشت به جدّي‌ترين زندگي»، ص 160، توحيد صدوق، باب 21، ص 118. 


� - سوره معارج، آیه 19





